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ادامه از صفحه 2

شام بعد از یک مناظره کم سابقه 
در تلویزیون

 اســتاد جامعه شناســي دانشــگاه تهران سپس 
گفت: ایــن مثال ها راجــع به جامعه نیســت؛ بلکه 
راجع به حکومت اســت و مصادیقي سیاسي است و 
به وضعیــت دروني یک جامعه و اختلالات کارکردي 
اصلا ربطي ندارد؛ مگر اینکه بخواهیم بگوییم اگر در 
جامعه اي اختلالات کارکردي وجود داشــته باشد، آن 
جامعه دچار فروپاشــي مي شود که در این صورت باید 
مشخص کنیم کدام اختلال ها و در چه سطحي باعث 
چنین اتفاقي مي شــوند؟ والا اختلال کارکردي که در 

همه جوامع وجود دارد.
چسب قدرت، اســلام و نفت، جامعه را نگه داشته 

است
عبدي ســپس گفــت: بحــث من همین اســت 
که اختلالات کارکردي موجب فروپاشــي مي شــود. 
درباره فروپاشي شوروي، یلتســین به درستي از طرف 
آقــاي کچوییان متهم بــه آمریکایي بودن مي شــود. 
این نشــان دهنده این اســت که آن نظام از بنیاد دچار 
اشــکال بوده و این اشــکال یک روزي خــودش را به 
این شــکل نشــان داده اســت. او عنوان کرد: درست 
اســت که غربي ها با حمله به لیبي این مشــکلات را 
درســت کردند؛ اما ویژگي خود جامعه لیبي موجب 
شــد که این حمله صورت گیرد و نه اینکه آن حمله 
موجب این مشکلات شــود. در تجربه جنگ خودمان 
یک لحظه تردید شکســت در ما وجود داشت؟ نه به 
خاطــر ضعیف بودن حریف؛ بلکه چــون به خودمان 
اعتماد داشــتیم، مي دانستیم که از پس آن برمي آییم، 
با اینکه جنگ خیلي طولاني شد. ما همبستگي خوبي 
در حال حاضر نداریم و تنها چیزي که جامعه ما را نگه 
داشته، چسب قدرت است و اینرسي انقلاب، اسلام و 
نفت اســت که جامعه ما را نگه داشته که تمام اینها 

در حال انحلال اند.
کچوییان در ادامه گفت: جنگ تحمیلي هم مثال 
جالبي بود و نشــان داد مثال هــا و بحث هاي نظري 
ایشــان با هم تناســب ندارد. اتفاقا ما در هشت سال 
جنگ تحمیلي اختلال کارکردي به تمام معنا داشتیم 
و صدام این را مي دانســت که به ما حمله کرد. اتفاقا 
در آن زمــان و پس از انقلاب در ایران هیچ چیز ســر 
جاي خود نبــود و مي توان طبق بحث ایشــان گفت 
که اصلا همان موقع ما دچار فروپاشــي بودیم. عضو 
شــوراي عالي انقلاب فرهنگي افــزود: مطابق تئوري 
ایشان ما باید همان موقع دچار فروپاشي مي شدیم و 
دیگر بلند نمي شدیم. اتفاقا همان شیوه اداره اي که ما 
داشــتیم، منجر شد که خود را احیا کردیم و توانستیم 
هشت سال بجنگیم و وارد مراحل بعدي شویم و الان 
هم همین انسجام اجتماعي ماست که مانع از حمله 

و دست درازي به کشور ما مي شود.
قدرت امنیتي حکومت جامعه را حفظ کرده است؛ 

نه کارکرد نهادها
عبــدي در ادامــه اظهار کرد: مثال ایشــان از لیبي 
ربطــي به بحث اختــلالات کارکردي ندارد. سیســتم 
سیاسي لیبي زمینه آن حمله را فراهم کرد. اگر رژیمي 
معقولانه تر و با مشارکت بیشتري در آنجا سر کار بود، 
غربي ها چنین جرئتي پیدا نمي کردند. هیچ شکســتي 
بدتر از شکست ژاپن و آلمان در جنگ جهاني نیست؛ اما 
ببینید آیا دچار این مشکلاتي که در لیبي به وجود آمد، 
شــدند؟ کچوییان در ادامه گفت: نشانه حرکت ما در 
این مسیر و نه در مسیر فروپاشي این است. اگر این گونه 
که ایشان مي گویند باشد، این حکومت باید مشروعیت 
خود را از دســت مــي داد؛ نه اینکه در هــر انتخاباتي 
مشــروعیت خود را تجدید کنــد. محرم ها، راهپیمایي 
اربعیــن، ۹ دي و مثال هــاي دیگر را چــرا نمي بینیم؟ 
واقعیت آن اســت که ما در مسیر ساخت یابي نسبت 
بــه مفاهیمي که انقلاب داعیه آن را داشــته، در حال 
حرکتیم. عبدي سپس گفت: شــما سند چشم انداز را 
ببینید! ما به کدام شــاخص ها حتي نزدیک شــده ایم؟ 
چه برســد به اینکه رسیده باشــیم. من شاخص هاي 
مثبت را مي دانم. مســئله ما این شــاخص ها نیست؛ 
بلکه وقتي برخي شــاخص ها بالا مي رود انتظاراتي را 
پدید مي آورد و در رژیم شــاه هم همین طور شــد؛ اما 
شــاه نتوانســت انتظارات را برآورده کند! شما مسائل 
دي ماه را ببینید. در کجاي دنیا این گونه اتفاقات بعد از 
انتخابات رخ مي دهد؟ نمي دانم آقاي کچوییان از کجا 
آمار مي دهند. شاخص «ناامیدي به آینده» در جامعه 
ما بالاي ۸۵ درصد است. در زمان جنگ شاخص امید 
مــا ۸۵ درصد بود. سیســتم ما با ایــن وضعیت بعید 
اســت توانایي ادامه دادن داشته باشد. مهم این است 
که ببینیم چه کار مي شــود کرد کــه وضعیت برگردد. 
ریشــه این ناکارآمدي ها در نوع اداره جامعه اســت. 
خلاقیت هایــي در جامعه ما وجــود دارد؛ اما جامعه 
ایران هر لحظه ظرفش دارد کوچک تر مي شــود و در 
مرز فروپاشي است. کچوییان در ادامه با اشاره به اینکه 
ما ۴۰ ســال است این فشــارها را داریم، افزود: درباره 
شــاخص هاي بي اعتمادي ما مي بینیم که در شــرایط 
مشــکلات ارزي و تورم، میزان کمــک مردم به کمیته 
امداد دو برابر شــد. اینها شــاخص هاي عیني اســت. 
دولت هاي ما همیشه علیه مردم بوده اند. هر دو گروه 
سیاسي ما همواره انتظارات مردم را برآورده نکرده اند 
و ما فشــل ترین دولت را داریم؛ اما انگیزه هایي انقلابي 
در مردم وجود داشته که ایستاده اند و انقلاب را حفظ 
کرده اند. کچوییان در خاتمه گفت: هیچ ابهامي نیست 
که ما دچار اختلالاتي هســتیم؛ اما به این معنا نیست 
که بدون چارچوب مشخص هر نتیجه اي از آن بگیریم. 
تئوري ایشان دچار اشکال است و هر بار که مي خواهند 
درســتش کنند، مفهومي جدید بــه کار مي برند که بر 

فرض درستي ربطش به فروپاشي مشخص نیست.
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جابه جایي نان به شــیوه غیربهداشــتي: بارها  �
دیــده شــده به وســیله موتورســیکلت و بــدون 
اســتفاده از سفره یا وســیله اي که بتواند نان ها را 
از آلودگي محافظت کنــد، آنها را براي کبابي ها و 
کله پاچه پزها و حلیم فروش ها مي برند و مشتریان 
که از این موضوع اطلاع ندارند، نان غیربهداشتي 
میل مي کنند! نبود نظارت باعث شده مردم تاوان 

سهل انگاري هاي مسئولان را بدهند!
ع. فرقاني

politics@sharghdaily.ir

بینامتنیت،  نظریه  اســاس  بر 
هیــچ متنــي در خلأ شــکل 
نمي گیرد؛ بلکه هر اندیشــه و 
نظریه اي بر دوش اندیشــه ها 
و نظریــات دیگر ایســتاده و 
که  مي شــود  آغاز  نقطه اي  از 
دیگري به پایان برده اســت. در اینجا متــن اعم از متن 
مکتوب اســت؛ به این معنا که هر اندیشــه اي با شرایط 
محیطــي و فضایي که در آن مي روید و مي بالد، نســبتي 
دارد. اندیشــه تفسیري، معرفتي بشــري است، فهم ما 
انسان ها از کتاب مقدس اســت. قدرت درک ما آدمیان 
نسبي، مقید و مشروط است؛ اندیشه ها و یافته هاي ما نیز 
نسبي، مقید و مشروط اســت. متفکران هرقدر ارجمند و 
بزرگ، متناسب با فضایي که در آن بالیده اند، اندیشیده اند 
و افکار و آرای آنها از شرایط محیطي و زمانه اي که در آن 
زیسته اند تأثیر پذیرفته اســت. مفسران نیز از این قاعده 
مستثنا نیســتند. بررسي و آشنایي با شــرایط  فرهنگي، 
اجتماعي و سیاسي مفسران و تجربه زیسته  آنان، اولا به 
ما کمک مي کند تا درک بهتري از آرایشــان داشته باشیم 
و ثانیــا نقاط ضعف و قوت دریافت هاي آنها را بهتر درک 
کرده و از مطلق گرایي و تعصبات بیجا که آفت اندیشه  و 

تفکر هستند، اجتناب کنیم.
زمانه   سیدقطب

وقتي از ســیدقطب صحبت مي کنیم، از مســلماني 
درد مند در یکي از آشــوب زده ترین مناطق جهان اســلام 
و یکــي از بحراني تریــن مقاطــع دوران معاصر ســخن 
مي گوییم؛ از مصر نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم. 
بحران هاي ناشــي از اختلاف طبقاتي، شــکاف ســنت و 
مدرنیته، دموکراســي و اســتبداد، اســتقلال و وابستگي، 
استعمار و پویش هاي اجتماعي استقلال طلبانه و مهم تر 
از همه بحران هویت، فهرســتي از بحران هایي است که 

مصر با ورود به دوران جدید به آنها گرفتار آمده بود.
هنگام مواجهه با بحران هایي کــه کیان یک ملت را 
تهدید مي کنند، ظهــور جنبش هاي سیاســي و تکاپوي 
فکري بــراي برون رفت از بحران، طبیعي ترین واکنشــي 
اســت که مي تــوان از آن ملت انتظار داشــت. از این رو، 
در دوره یادشــده، شاهد ظهور ایدئولوژي ها و جریان هاي 
فکري- سیاسي متعددي هستیم. هر گروه از روشنفکران 
و تحصیل کرده هاي اروپا، عالمان روشــن بین، متفکران و 
سیاســت مداران به فراخور خاستگاه فکري، اجتماعي و 
نحوه نگرش خود براي برون رفت از بحران ها و مواجهه 
با چالش هاي ذکرشــده، طرح ها، ایده هــا و راهکارهایي 
ارائه مي کردند. یکي از این پاســخ ها، بازگشت به هویت 

دیني عربي یعني اسلام بود.
   زمینه هاي تاریخي-سیاســي برآمدن جریان اســلام 

رادیکال در مصر
۱- استعمار غرب و غارت منابع و تخریب سرمایه هاي 
مــادي و معنــوي: تاریــخ معاصــر مصر بــا حکومت 
محمد علي پاشــا و اصلاحــات او در آغاز قــرن نوزدهم 
شروع مي شود؛ اما نوســازي او به علل مختلف ازجمله 
دخالت هــاي دولت های غربــي و هماهنگي ایشــان با 
ســلطان عثماني بــراي مهار و تضعیف او، به شکســت 
مي انجامــد و در ادامــه، مصر نیمه قــرن نوزدهم عملا 
به کشــوري تحــت قیمومت دولت هــای اروپایي تبدیل 
مي شود. استعمار غرب به تدریج چهره واقعي خود را به 
مصریــان مي نمایاند و خوش بیني هاي اولیه به مدنیت و 

فرهنگ جدید اروپایي، به تدریج رنگ مي بازد.
۲- افول جریان اصلاح دیني: در نیمه این قرن، جریان 
اصلاح دیني به رهبري شــیخ محمد عبده در مصر ســر 
برآورد. این جریان اصلاحــي اعتدالي، ضمن بازخواني و 
اصلاح اندیشه دیني، خواهان اســتفاده از دستاوردهاي 
تمدن غرب بود و به آن دعوت مي کرد و میان وجه تمدني 
غرب و وجه سیاسي استعماري غرب، تفکیک قائل بود؛ 
امــا نتیجه حضور دولت هــای غربي به ویژه انگلســتان 
در مصــر، تخریب زیرســاخت ها و بنیادهــاي اجتماعي 
و فرهنگي از یک ســو و فســاد و عقب ماندگي بیشــتر و 
ورشکســتگي اقتصادي مصر و تحت قیمومت درآمدن 
این کشــور بود. با رشد جریان هاي ســکولار حامي غرب 
در مصر و نیز آشکارشــدن آثار فاجعه بار استعمار در این 
کشــور، جریان اصلاحي اعتدالي دیني مصر در سال هاي 
آغازین قرن بیســتم به تدریج رونق اولیه خود را از دست 
داد. ایــن در حالــي بود کــه جریان هاي ناسیونالیســتي 
مصر که تا پیش از این تاریخ با اســلام همسویي داشتند 
و اســلام را دیني عربي و موجب عزت و سربلندي عرب 
مي دانســتند، به تدریــج به ایده هاي نفي دیــن از عرصه 

اجتماعي مي گرایید.
۳- ســقوط خلافت عثماني: سقوط خلافت عثماني 
در ســال ۱۹۲۴، ضربه  سیاســي- رواني سختي بر جهان 
اهل ســنت ازجملــه مصــر و به ویژه جریــان اصلاحي 
اعتدالي این کشور وارد کرد. این حادثه از سوي طرفداران 
تفکر عرفي گرا و ناسیونالیســم عربــي، دلیل قاطعي بر 
ناکارآمدي و شکســت اندیشه سیاسي- اجتماعي اسلام 
در پاسخ گویي به نیازهاي جدید و به سرآمدن دوران اداره 
جامعه بر اســاس اندیشــه دیني تلقي و تبلیغ شد. این 
حادثه روند جدایي جریان ناسیونالیسم قومي- عربي را از 
جریان اسلامي کامل کرد و شرایط سیاسي- اجتماعي را 

به سود تفکرات قومي- سکولار تغییر داد.
۴- تجربــه منفي جریان هاي ملي و ســکولار: جریان 
ملي ســکولار در حالي اســلام و فرهنگ بومي و دیني را 
به چالش مي کشید و در اخراج اسلام از همه عرصه هاي 
حیات اجتماعي مي کوشید که از تحقق آرمان هاي خود 
در ســاختن مصري آباد و آزاد و عمل به وعده هاي خود 
در جامعــه اي عمیقا باورمند به ســنت هاي دیني ناتوان 
بــود. به این ترتیــب، مصر در ســال هاي میــان دو جنگ 
یک بار دیگر شــاهد فعال شــدن شــکاف هاي عمیق در 
عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سیاســي و ایدئولوژیک 
بود. ناتواني گفتمان سکولار غرب گرا در ارائه راهي براي 

برون رفت از بحران هاي یادشده و پاسخ گویي به مطالبات 
و خواســته هاي اجتماعي، فرصت مناســبي براي بروز و 
ظهــور جریان احیا بود؛ اما این بــار در هیئتي اعتراضي و 
رادیکال با ماهیتي بنیادگرایانه. تصویري که حســن البناء 
از اوضاع مصر در دهه بیســت قرن بیستم ارائه مي دهد، 
در واقع روایتي از شرایط سیاسي اجتماعي مصر از منظر 
مسلمان متعصبي است که حاصل حدود یک قرن تعامل 
مثبت با فرهنگ و مدنیت غرب را براي اعتقادات و زندگي 
مردم خــود، مصیبت بــار ارزیابي مي کنــد و اکنون کیان 
و هویــت دیني خود را در معرض تهدیــد مي بیند. او در 
کتاب مذکرات الدعوه و الداعیه وضعي را تصویر مي کند 
که به موجب آن موج فروپاشــي روانــي و ذهني و نفي 
عقاید دیني به نام آزادي عقل و مدنیت و پیشرفت تمامي 
عرصه هاي زندگي فردي و اجتماعي را فرا گرفته اســت: 
«جریــان قدرتمند الحاد و اباحي گري هیچ چیز را در برابر 
خود ســالم نمي گذارد و حوادث و شرایط نیز به مدد آن 
آمده اســت. در ترکیه مصطفي کمال پاشا الغاي خلافت 
و جدایــي دین و دولت را در جامعه اي که تا چند ســال 
پیش همه جهانیان آن را مقر امیرالمؤمنین مي شناختند، 
اعلام کرده است. معاهد و مدارس بومي به دانشگاه هاي 
دولتي تبدیل شــده که کاملا مضمــون و صورتي غربي 
دارند. دانشگاه رســالت خود را در گسترش سکولاریسم 
و هجوم به دین و مبارزه با آداب و ســنن اجتماعي متأثر 
از دین مي داند و در پي تفکر مادي غرب روان اســت. در 
«مجمع فکري» خطابات و ســخنراني ها در تهاجم علیه 
دین قدیم و مژده به وحي جدید است. کتاب ها و مجلاتي 
منتشر مي شود که تمامي مقالات و محتواي آنها هدفي 
جز تضعیف دین و نابودي آن ندارند؛ به طورخلاصه غرب 
بي رحم و مســلح با تمامي ســلاح هاي کشنده و تمامي 
ابزارهاي قدرت در همه جا قابل مشــاهده اســت» (بناء، 

مذکرات الدعوه والداعیه: ۵۷).
۵- شکســت مدنیــت اروپایي در تحقــق وعده هاي 
خویش: تمدن اروپایي با استناد به دستاوردهاي مادي و 
معنوي خود دنیایي بهتر با امکان زیستي سعادتمندانه تر 
را به بشــر آن دوره وعده مي داد. بروز بحران ها، جنگ ها، 
انقلاب ها، به ویژه دو جنگ جهانــي اول و دوم و ویراني، 
نابودي، جنایت و قساوتي که در این دو جنگ به نمایش 
گذاشته شد، بحران اقتصادي جهاني در فاصله سال هاي 
دو جنــگ جهاني به ویژه در آمریــکا که یکي از مهم ترین 
نمایندگان فرهنگ و مدنیت جدید شــناخته مي شــد و... 
همگي بطلان ادعاي تمدن غرب را در ســاختن جهاني 
آبــاد و آزاد و متضمن ســعادت و رفاه انســان به اثبات 
مي رســاند. این نکته اي بود که رهبران جنبش بنیادگراي 
دینــي جدید در مصــر به بیان هاي مختلــف بر آن تأکید 

مي کردند (بناء، ۲۰۰۲: ۶۷).
دو جنــگ خســارت بار و تباهي آفریــن و بحران هاي 
ناشــي از آن حتــي در غرب تردید هاي جدي نســبت به 
رهایي بخش بودن مدرنیته براي انســان امروز پدید آورده 
و به پیدایش جریان نقد مدرنیته انجامیده بود. در شرق، 
امپریالیسم و اســتعمار دستاورد مدنیت بورژوازي لیبرال 
غرب ارزیابي مي شد. در چنین شرایطي کمونیسم به عنوان 
پاسخي به بحران هاي مذکور و اندیشه اي عدالت خواه و 
برابرطلب در مقابل امپریالیســم غرب، در اوج شکوفایي 
به سر مي برد و با اقبال خلق هاي تحت ستم روبه رو بود. 
به قول طارق البشــري: «هنگامي که تفکر وارداتي غربي 
در جهت کنارزدن اســلام و خارج کــردن آن از نظامات و 
مناســبات و بلکه عقل ها و جان هاي مصریان فعال شد، 
دعوت به اســلام به طور مطلق و در کلیه عرصه ها آغاز 

گردید» (بشري، ۱۹۸۳: ۳۹).
این تجربــه منفي نه تنها به تشــدید جنبش رادیکال 
دینــي کمک مي کــرد، بلکه به ســردمداران این جنبش 
امکان مي داد از وضع تدافعي خارج شده در برابر فرهنگ 

و تمدن غرب موضعي انتقادي و سلبي اتخاذ کند. جنبش 
بنیادگراي جدید به عنوان رهیافتــي دیني براي رهایي از 
افسون مدنیت غرب در واکنش به جریان سکولار غرب گرا 
که به دنیوي کــردن هرآنچه دیني بود، مي اندیشــید، در 
ســوداي دیني کردن هــرآن چیزي بود کــه دنیوي تلقي 
مي شد، زیرا شمولیت و جامعیت دین را چنان مي دانست 
که هر آنچه دنیوي است، ازجمله علوم، فرهنگ، آداب و 
رسوم و... را دربر مي گیرد. تلاش هاي تئوریک براي تبیین 

علم سیاست اســلامي، اقتصاد اسلامي، جامعه شناسي 
اســلامي، مدیریت اسلامي و... در میان بخش وسیعي از 
متفکران مسلمان سني رادیکال تحت تأثیر همین گفتمان 
صورت مي گرفــت. (عبدالرزاق، ۱۹۹۵،ج۱: ۴۲۴) ســید 
قطب در چنین فضا و زمانه اي زیست و بالید. اما طبعا این 
شرایط محیطي به تنهایي نمي توانست عامل تعیین کننده 
اندیشه او باشد. بنیاد و ساختار فکري او نتیجه همکنشي 
ویژگي هاي شخصیتي و روحي تجربه زیسته او و واقعیات 

محیطي و فضایي بود که او در آن مي زیست.
   ویژگي هاي شخصیتي سید قطب

ســید قطب در ۱۹۰۶/۱۰/۹م در خانواده اي سیاسي و 
مذهبي در روستاي موشــه واقع در ساحل رود نیل دیده 
به جهان گشــود. پدرش از فعالان سیاسي و عضو حزب 
ملي گراي وفد به رهبري سعد زغلول بود. در سال ۱۹۲۹م 
به دانشــکده دارالعلوم وارد شــد و در رشــته ادبیات به 
تحصیل پرداخت. روح ناآرام و پرشور سید و آرای انتقادي 
او در مباحث علمي و ادبي، در دوران تحصیل او را از دیگر 
دانشجویان متمایز مي کرد. صلاح عبد الفتاح الخالدي در 
کتاب سید قطب من المیلاد الي الاستشهاد تصویر نسبتا 
روشني از شخصیت و ویژگي هاي روانشناختي سید قطب 
به دست مي دهد؛ از جمله مي نویسد: «نظرش را در باب 
ادب و نقد و شعر به صراحت و شجاعت و بدون ملاحظه 
این و آن مي گفت. بســیاري از مناقشات ادبي و انتقادي 
در دانشــکده را او مدیریت مي کرد و رهبــري گروهي از 
دانشــجویان، علیه گروهي دیگر را بر عهده داشــت. این 
مناقشــات غالبا موجــب مواجهات و مجــادلات حاد و 
ســخت ادبي بود... این تنها دانشــجویان هم دوره اي او 
نبودند که هدف انتقادات تند ادبي او قرار مي گرفتند بلکه 
استادانش نیز از نقدهاي گزنده او بي نصیب نمي ماندند». 
ســیدقطب در ســال ۱۹۳۳م پــس از فارغ التحصیلي از 
دانشکده به استخدام وزارت معارف مصر درآمد. نقادي 
ادبي با روحیه پرشور و پرخاشگر قطب جوان که از ذوق 
ادبي و قریحه شعر بهره اي فراوان داشت، سازگارتر بود. 
از این رو در کنار شــغل کارمندي به عنوان منتقد ادبي در 
مجلات مصر به فعالیت پرداخت. اشاره به نمونه هایي از 
مواضع ســید قطب نسبت به ادیبان و متفکران برجسته 
مصر آن دوره که او نسبت به آنها جایگاه شاگردي داشت، 
درک روشن تري از شخصیت پرشور و مطلق گراي وي به 
دست مي دهد. او درباره مصطفي رافعي، ادیب و متفکر 
مشــهور مصري و صاحب کتاب اعجاز القرآن که منشي 
اعتدالي داشــت، چنین مي نویســد: «اولین اثــري که از 

مصطفي رافعي خواندم کتاب حدیث القمر بود. 
ادامه در صفحه ۶

مقاله اي از محسن آرمین درباره «زمانه و زمینه هاي فکري سیدقطب» 

گذر از مقاومت به تهاجم

میادین  � مدیریت  سازمان  روابط عمومی  پاسخ 
میوه وتره بار:  بــا توجه به درج پیامی در ســتون 
پیام های مردمی آن روزنامه به تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ 

تحت عنوان «چرا گوشت وارداتی؟»
 درخصــوص وارداتی بــودن گوشــت تنظیم 
بــازار کــه در میادیــن و بازارهــای میوه وتره بــار 
توزیع می شــود، خواهشمند اســت اظهار لطف 
فرمــوده و نســبت به انتشــار توضیح زیــر اقدام 
فرمایید. به آگاهی شــهروند محترم که نسبت به 
عرضه و توزیع گوشت گوســفندی تنظیم بازار در 
میادیــن و بازارهای میوه وتره بــار معترض بودند، 
می رســاند: متأســفانه گوشت گوســفندی تولید 
داخل، پاســخ گوی نیازمندی های داخلی نبوده و 
دســتگاه های مربوطه برای تنظیم بــازار و کنترل 
قیمت گوشــت به ناگزیر، اقدام به واردات گوشت 

گوسفند می نماید. 
ســازمان مدیریت میادیــن میوه وتره بار اگرچه 
در ایــن زمینه هیچ وظیفه ای برعهده ندارد، اما در 
راســتای حمایت از شهروندان، اقدام به همکاری 
با دســتگاه ها و نهادهای مربوطه نموده و نسبت 
به توزیع گوشت تنظیم بازار در میادین و بازارهای 

میوه وتره بار اقدام می نماید. 
ناگفتــه پیداســت که همــه ما همچــون این 
شــهروند محتــرم، آرزومندیم که کشــور عزیز ما 
در همــه ابعــاد از واردات اقــلام مختلف به ویژه 
محصولاتی مانند گوشــت، مســتقل گــردد و این 
مهم، نیازمنــد تلاش و همت دســت اندرکاران و 
همراهی و همیاری همه ماســت کــه امیدواریم 

شاهد تحقق آن باشیم.

بازتاب

شرق: پنجشنبه این هفته نهمین نشست از سلسله نشست های اندیشه ورزی قرآنی در «انجمن مطالعاتی قرآن» و 
با همکاری «باشگاه اندیشه» با موضوع «آشنایی با اندیشه های تفسیری سیدقطب» برگزار شد. یکی از سخنران های 
این مراســم، دکتر مصطفی خرمدل بود. او تفسیر فی ظلال القرآن سیدقطب را به زبان فارسی ترجمه کرده است. 
ســخنران دیگر، حجت الاسلام والمســلمین مهدی فرمانیان بود. او هسته مرکزی فکری ســیدقطب را «توحید در 
حاکمیت» عنوان کرد و توضیح داد که ســیدقطب می گفت اســلام به دنبال توحید القصور (قصرها) است؛ یعنی 
ســیدقطب معتقد بود که قدرت باید در دست آدم های متدینی باشــند که به دنبال اجراي فرامین خداوند باشند.  
به این ترتیب بود که این متفکر مصری جوامع را به دو دســته کلی «جامعه اسلامی» و «جامعه جاهلی» تقسیم کرد. 
فرمانیان توضیح داد که سیدقطب راه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی را جماعت یا گروه پیشتاز مي دانست؛ 
گروهی که هدایت مردم را در دست بگیرد. این گروه نه براي موعظه که براي جهاد و جنگ مسلحانه علیه نیروهای 
نظامی یک جامعه جاهلی تشکیل مي شد.  فرمانیان، سیدقطب را «به معنای واقعی کلمه» سلفی نمی داند. به گفته 
فرمانیان، قطب هرگز مسلمانان را تکفیر نکرد. او در انتها دو نقد نیز به این قرآن پژوه مصر ي وارد کرد؛ اول، ازآن روی 
که «سید» در حوزه های علمیه درس نخوانده بود و از معنای دقیق مفاهیمی که به کار می برد بی خبر بود. انتقاد دوم  
کم توجهی ســیدقطب به لوازم برخی از مفاهیمی بود که به کار می بــرد. او برای مثال گفت اگر جوامع را به جامعه 
اسلامی و جامعه جاهلی تقسیم کنیم، مفاهیم خشــونت آمیزی از دل آن خارج خواهد شد. باوجوداین فرمانیان، 
قطب را اثرگذارترین چهره جهان اهل تســنن در ۷۰، ۸۰ ســال اخیر توصیف کرد.  محسن آرمین، فعال سیاسی و 
دین پژوه، ســخنران دیگر این مراسم، تمرکز سخنرانی خود را بر بررســی متن زمانی و مکانی که سیدقطب در آن 

می زیست قرار داد و مقاله خود را در این سخنرانی ارائه کرد. در ادامه متن این مقاله را از نظر می گذرانید.


